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  بايسته مفسر در
  امام خميني هندسه انديشه

  زاده حمد اسماعيلم 
  
  

نگاه نو حضرت امام خمينى به تفسير قرآن كريم و تمسك به آيات قرآن از خصوصيات آن                 
است و كشف و استكشاف نجوا و تكلم در فكـر ايـن عبـد صـالح خداونـد بـسى                      حكيم الهى بوده  

ينان از اين غرض پرسود به نگاه دوبـاره بـه قـرآن كـريم               اطم روشنگر و الهام بخش خواهد بود و با       
  .پردازيم مى

پيش نياز بررسى تفسير امام خمينى نيازمنـد امـورى اسـت كـه در رأس آن تبيـين رابطـه امـام         
  . است خمينى و قرآن كريم

  .ـ ارتباط مستندات قرآنى در سيره و انديشه امام خمينى1

  .يمـ بررسى انديشه امام خمينى  و قرآن كر2

  هاى مختلف چيست؟ ـ مستندات قرآنى در سيره و انديشه امام خمينى  در عرصه3

  ـ اختصاصات حضرت امام خمينى  در تمسك و برداشت از قرآن كريم كدامند؟4

  ـ روش تفسيرى حضرت امام خمينى چه روشى است؟5

  :نهادى و بسترساز تفسير قرآن كريمفهرست موضوعات پيش

  ى انديشه كلامى حضرت اماممستندات قرآنـ بخش اول 
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  .اصول پنج گانه توحيد، رسالت، معاد، امامت و عدل

  بخش دوم ـ مستند قرآنى انديشه عرفانى 

  مراحل سلوك

  هاى عرفانى از قرآن برداشت

  نقد عرفان و عرفا

  مفاهيم و اصطلاحات عرفانى مبتنى بر تعاليم قرآن كريم در كلام حضرت امام 

  هاى اصولى و مبانى استنباط  نديشهبخش سوم ـ مستند قرآنى ا

  منابع استنباط در احكام 

  قلمرو عقل، آراى عقل و عرف

  نقش مصلحت 

  تعريف مصلحت 

  انواع مصلحت 

  مستند قرآنى انديشه فقهى حضرت امام 

  مجموعه آراى فقهى مبتنى بر آيات قرآن در فتاواى حضرت امام 

  آيات الاحكام حضرت امام خمينى

  مام در برداشت فقهى از آيات اختصاصات حضرت ا

  هاى فقهى از آيات قرآنى  نقد حضرت امام بر ساير برداشت

  مستند قرآنى سيره و انديشه امام خمينى در حوزه اخلاق 

  اند هاى اخلاقى استفاده كرده مجموعه آياتى كه حضرت امام  در آموزه: الف

  .مجموعه آيات اخلاقى كه در امام خمينى متجلى بوده است: ب

  چهارم ـ تجلى قرآن در اشعار امام خمينى بخش 

  حضرت امامهاى اقتصادى  تند سيره و انديشهپنجم ـ مسبخش 

  . هاى اقتصادى حضرت امام  و مبانى قرآنى آن اصول ديدگاه
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  : ها مجموعه تك نگارى

   علوم قرآنى از نگاه حضرت امامـ

  ـ  قلمرو معارف در نگاه امام 

  ىـ معجم لفظى مستندات قرآن

  ـ روش تفسيرى حضرت امام

  ـ تحقيق و تعليق و بررسى آثار قرآنى حضرت امام

  ـ مستندات وصيت نامه 

  هاى حج ـ مستندات پيام

  ـ مستندات قرآنى پيام حضرت امام به گورباچف

  امامـ مستندات قرآنى در صحيفه 

  ـ شاگردان قرآنى امام

  ـ رموز توفيق امام خمينى از زبان قرآن

  ان قرآن كريم و قرآن پژوهى و فقه پژوهى امامـ جايگاه مفسر

  شناسى برداشت امام خمينى از قرآن ـ كتاب

  هاى امام به شبهات قرآنى ـ پاسخ
  

  شيوه تفسير
  :اند  درباره تعريف تفسير نوشته خمينيامام

معنى تفسير كتاب آن است كه شرح مقاصد آن كتاب را بنمايد و نظر مهم به آن، بيان منظور  
  1.ب باشدصاحب كتا

  :اند  بعد از بيان تفسير قرآن كريم الزامات را در تفسير قرآن كريم بيان نمودهايشان
  

  ـ توجه به جايگاه رفيع قرآن كريم1
  :فرمايد شان درباره قرآن كريم مىاي
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از ايـن رو  . به نص حديث ثقلـين جـايگزين آن حـضرتند   ) ع(، اهل بيت  )ص( پس از پيامبر   
  رود گشاي مشكلات قرآني بشمار مي گزيدگان براي هميشه رهآثار گرانبهاي اين بر

  
  

 كـه برسـد بـه ايـن مراتـب      ايـن بايد تنزل كند، بيايد پايين تا ... سرّ سرّ است. قرآن سرّاست 
  2 .ديگران هم بفهمند جايى كه تا برسد به آن... نازله

  
  سير آيات مشكله و تأويل متشابهاتـ توجه به تف2

  . محكمات و متشابهات: ه دو بخش تقسيم فرموده استخداوند آيات قرآن را ب

 مرجعيـت   اين بخش، قسمت اعظـم قـرآن و       . ناپذير هستند  آيات محكمه، رسا، روشن و خلل     
  . دهند جامع تشكيل مى قرآن را به طور اصولى و

  .ها را فرا گرفته است اى از ابهام و اجمال آن بخش ديگر، متشابهات است كه هاله

م الكتـاب   دهنـد، بـا عنـوان ا       اين جهت كه بخش اعظم قرآن را تـشكيل مـى          آيات محكم، از    
مرجعيت قرآن در گرو همين آيات است و ايـن نـشايد جـز آن كـه اكثريـت                    اند؛ يعنى  معرفى شده 

  . قاطع آيات قرآنى واجد اين صفت باشند

اسـت كـه    رده  قرآن، بر افاده اين گونه معانى گسترده، به ناچـار بـه اسـتعاره و كنايـه روى آو                  
  .متعارف، جز با انديشيدن عميق قابل درك نيست براى همگان و به شيوه

 شـود و طبـق فرمـوده حـضرت          مبهم قرآن با مراجعه به آيات ديگر آن روشن مى          ة هر آي  البته
و در مرحله بعـدى پيـامبر       » .ضالقرآن ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بع       «: )ع(امير مؤمنان على  

؛ تـا هـر گونـه ابهـام و           اسـت  گر معانى عاليـه قـرآن     عنوان مفسر و بيان   ن و به    قرآ در كنار ) ص(اكرم
  : را از چهره ملكوتى قرآن بزدايداشكال

ما قرآن را بر تو فرسـتاديم        3؛»و أَنْزَلْنا إِلَيك الذِّكْرَ لِتُبينَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم و لعَلَّهم يتفََكَّرُونَ           «
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باشد تا خود بينديـشند و در   . تبيين كنى و هر گونه ابهامى را از چهره آن بزدايى           ردمتا آن را براى م    
  .آن تدبر كنند و پند بياموزند

از اين رو   . به نص حديث ثقلين جايگزين آن حضرتند      ) السلام عليهم(پس از پيامبر، اهل بيت      
  .رود شمار مىبراى هميشه ره گشاى مشكلات قرآنى به  دگانبهاى اين برگزي آثار گران

  .داراى ابهام است »اهدِنَا الصراطَ الْمستقَِيم «ةبه عنوان نمونه در سوره مباركه حمد، آي

ن صـادق اسـت؛     از ديدگاه علامه طباطبائى مراد از صـراط مـستقيم، عبوديـت خـالص و ايمـا                
. شـود  نمـى اند كه آن جز با اطاعت كامل از خدا و رسول خدا حاصل               رفته راهى كه بندگان خالص   

 علَـيهِم مِـنَ النَّبِيـينَ والـصديقِينَ والـشُّهداءِ             اللّـه  ولئكِ مع الَّذِينَ أَنعْـم     والرَّسولَ فَأُ    ومنْ يطعِِ اللّه  «
  4.»والصالحِِينَ وحسنَ أُولئكِ رفِيقاً

، بدسـت    آمـده اسـت    »...صراط الـذين انعمـت علـيهم      «اين معنا، از وصفى كه در ذيل آيه مباركـه           
  5.آيد مي

ريعت الهـى كـه در آن كجـى راه    ش[»  لا عوج له دين اللّه «در برخى روايات صراط مستقيم به    
  6. تفسير شده است]دندار

لْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلى صِراطٍ مستقَِيمٍ دِيناً قِيماً         قُ«و به نقل از ابن عباس، با در نظر گرفتن آيـه             
 در روايـت ديگـرى بـه شـخص     .، تفسير شـده اسـت   مسعود به كتاب اللهّ  از ابن  7،»راهِيم حنِيفاً  إِب مِلَّةَ

) ص(ستقيم راهى است كه قـرآن و پيـامبر   صراط م  ين معنا كه  تفسير شده است؛ بد   ) ص(رسول خدا 
  . دهد نشان مى

ولـى  . شده است  تفسير   »م الاما فةالطريق الى معر  « به   »الصراطَ الْمستقَِيم «در تفاسير روايى شيعه     
  .تطبيق بر اتم مصاديق است به تفسير قرآن كريم تمام معانى از قبيل

  :فرمايد حضرت امام خمينى  در اين زمينه مى
بدان اى عزيز كه چون در سوره شريفه حمد اشـاره بـه كيفيـت سـلوك اربـاب معرفـت و                      «

در نور حـق خلـق را   ... ق الى الحقّ استتمام كيفيت سلوك من الخل  » نَعبد إياك « تا ارتياض است و  
خطاب بر ذات خود » كاف«و » إيا«تقديم ضمير   گويد به»إِياك نَعبد«كند؛ و از اين جهت  مشاهده مى

اين مقام نيز متصور اسـت،        ممكن است ثباتى نباشد و لغزش در       و چون اين حال را    . و عبادت خود  
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  8».است  چنانچه تفسير شدهاهدنا أى الزمنابه قوله ثبات و لزوم خود را از حق تعالى طلب كند 
  

  ـ طهارت باطنى3
سومين بايـسته مفـسر قـرآن كـريم، طهـارت بـاطنى اسـت، كـه در هندسـه انديـشه ايـشان از                         

رود و در سـخن آن بزرگـوار مـورد           براى فهم و تفسير قرآن به شمار مـى         هاى اصلى و اساسى    شرط
هنگامى به فهم ذكر معانى و معارف بلنـد مرتبـه            ه ايشان مفسر  به عقيد .  گرفته است  تأكيد بسيار قرار  

معـصيت را پيـشه خـود         از قلب خـود بيـرون كنـد و دورى از           گردد كه محبت دنيا را     قرآن نايل مى  
  .سازد

 ـ           ت مادامى كه انسان در حجاب خود هست، نمى       «  حـسب   هواند اين قرآن را كـه نـور اسـت و ب
هاى زياد هـستند،     نى كه در حجاب هستند و پشت حجاب       كسا نور را . فرمايش خود قرآن نور است    

تا انسان از حجاب بسيار ظلمانى . توانند نمى توانند لكن كنند كه مى گمان مى. توانند ادراك كنند نمى
چيزهـايى   هاست تـا گرفتـار   ا گرفتار خودبينى  خود خارج نشود تا گرفتار هواهاى نفسانى است، ت        

است، لياقـت پيـدا    »بعضهُا فَوقَ بعضٍ« رده است، از ظلماتى كهاست كه در باطن نفس خود ايجاد ك      
محتـواى   انى كه بخواهند قرآن را بفهمنـد و       كس.  در قلب او منعكس بشود      الهي نور كند كه اين   ىنم

بفهمند و طورى باشد كه هر چه قرائت كننـد         ت نازل كوچكش را، محتواى قرآن را      قرآن را، نه صور   
الاّ اينكـه   شـود  ايـن نمـى  . دأ اعلى نزديـك شـوند  رائت كنند، به مبدأ نور و مب      بالا بروند و هر چه ق     

  9».دها برداشته بشو حجاب

  
  ـ قواعد تفسيرى4

از آن جـا كـه      . چهارمين بايسته مفسر در ديدگاه امام خمينى توجه بـه قواعـد تفـسيرى اسـت               
ته است، در تبيـين و      نازل شده است و بر اساس اصول عقلايى محاوره سخن گف           قرآن به زبان عربى   

 الحقيقه  لة الظهور و اصا   لةاصا: اصول عقلايى محاوره مانند    بايد بر طبق قواعد زبان و     تفسير مفاد آن    
  . تشكيك كند يا آن را قبول نداشته باشد تر از آن است كه كسى در آن  روشناين امر. عمل كرد

  مباحث اصول، مـسأله حجيـت   است و در  ورد تأييد قرار داده     محضرت امام نيز اين فرآيند را       
صرف و نحو و جهات ادبـى       اكتفا به مباحث     از منظر امام خمينى   كن  ل 10.است  پرداخته ظهور به آن  
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كند و مفسر را از رسيدن بـه ژرفـاى دريـاى معـارف      براى فهم و تفسير آن كفايت نمى     كلام وحى، 
  :فرمايد مى باره ايشان در اين. دارد قرآن باز مى

 جمـع    و ضـبط ت از قـرآن را منحـصر بـه          ز علماى تفسير قـرآن كـه اسـتفاد        ه ا مثل يك طايف  «
اريف كلمات و محسنات لفظيه و معنويه و وجوه اعجـاز قـرآن   صو ت  اختلاف قرائات و معانى لغات    

معـارف  و  و از دعـوات قـرآن و جهـات روحيـه             دانندها    اختلاف افهام ناس در آن     و معانى عرفيه و   
نـسخه او را گرفتـه  و         ه طبيـب نمـود     بـه  مريضى مانند كه رجوع   ينان نيز به    ا. الهيه آن به كلى غافلند    

اينـان را مـرض خواهـد    . كيفيـت تركيبـات آن داننـد   و معالجه خود را به ضـبط نـسخه و حفـظ آن            
  11».كشت

  : فرمايد ايشان در جاى ديگر مى
فه و چـه     چه در سوره مباركه توحيد و چه در اين آيات شري            را گمان نشود كه آيات توحيد    «

هاى ائمه عليهم السلام كه      شريفه و خطب و ادعيه و مناجات       آيات ديگر قرآن و همين طور اخبار      در  
ايـن خيـالى    . ها بفهمـد   عرفى آن  تواند به فكر خود و ظهور      نسان مى تمام مشحون از معارف است، ا     

  12».است بس خام و وسواسى است شيطانى

ب و سطوح مختلف  از نگاه ايشان قرآن داراى مراتآيد كه از تأمل در اين سخنان چنين بر مى    
توان با ظهور عرفى و با كمك قواعد زبانى تبيين و تفسير  از اين سطوح را مى   برخى. معارضى است 

براى فهم تفـسير  و . دلالت لفظى و ظهور عرفى توضيح داد  توان به مدد   ما برخى ديگر را نمى    ا. كرد
در زبان و قواعد ادب عربى ندارنـد،         ها ريشه رازرفت كه آن اب   گرى مدد گ  هاى دي رازها بايد از اب    آن

كند؛  موهبت تعبير مى   ها به علم  رازسيوطى از اين اب   . وى مفسر دارند  بلكه ريشه در سير و سلوك معن      
  كند كه از طرف خداونـد بـه عـالم بـا عمـل افاضـه         و اين علم را علمى اشراقى و اعطايى معرفى مى         

  13.گردد مى

 پاكى درون و دورى از حضرت امام خمينى  شرط اساسى فهم و تفسير قرآن راچنان كه گذشت 
 بـسيار   داند و بر ايـن امـر تأكيـد         گناهان و اجتناب از دوستى دنيا و ساير اوصاف مزبور مى           هاى آلودگى

  .براى توفيق در كار خويش بايد حتما سير و سلوك داشته باشد دارد و معتقد است كه مفسر
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  گرايى در تفسير   ـ هدف5

 از نگاه امام خمينى   . پنجمين بايسته تفسير قرآن كريم اين است كه مفسر بايد هدف گرا باشد            
بايد به هدف و غرض متكلم توجه شود، و در تفـسير كتـاب خـدا، بايـد هـدف و مقـصد                        در تفسير 

چنانچـه ايـن گونـه نباشـد        . و بايد بر مدار آن هدف جريان يابد        داوند از قرآن كريم مد نظر باشد      خ
  :توان گفت اصلاً تفسير نيست مى

مهم بـه   به طور كلى، معنى تفسير كتاب آن است كه شرح مقاصد آن كتاب را بنمايد و نظر                  «
اين كتاب شريف كه به شهادت خـداى تعـالى كتـاب هـدايت و               . باشد آن، بيان منظور صاحب كتاب    
هر قصه از قصص آن، بلكه هر آيه از  يد مفسر درلوك انسانيت است، باتعليم است و نور طريق س

معرفـت و    هنمايى به طرق سـعادت و سـلوك طريـق          به عالم غيب و حيث را      ءآيات آن، جهت اهتدا   
 را به ما فهماند مفسر است، نه سبب نزول  از نزولمفسر وقتى مقصد. انسانيت را به متعلم بفهماند

  14».است به آن طور كه در تفاسير وارد
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م و تفسير سخن اين مطلب مورد تأكيد ايشان در فرآيند تفسير نقش محورى دارد؛ زيرا در فه 
 لـوازم و مـسائلى       بر سـخن كـسى     ممكن است  .كشف مراد ومنظور متكلم باشد     بايد همت اصلى بر   

ن بايـد نـاظر بـه اهـداف و          آاساسى در تبيين و تفسير قر      ما مورد و نظر او نباشد، لذا هم        ا مرتب باشد 
  .قاصد قرآن باشدم

اونـد و اخـلاق پـسنديده       امام خمينى مقصد اصلى قـرآن را دعـوت بـه توحيـد و معرفـت خد                
  :اين رو معتقد است كه كتاب تفسير بايد عرفانى و اخلاقى باشد داند از مى

نيز بالجمله كتاب خدا كتاب معرفت و اخلاق و دعوت به سعادت و كمال است، كتاب تفسير                 «
مبين جهات عرفانى و اخلاقى و ديگر جهـات دعـوت بـه سـعادت آن      ـ اخلاقى وبايد كتاب عرفانى  

نموده يا اهميـت بـه آن نـداده، از مقـصود      از اين جهت غفلت كرده يا صرف نظر مفسرى كه   . باشد
 هـا   خطايى اسـت كـه قـرن        يك  و ارسال رسل غفلت ورزيده، و اين        كتب قرآن و منظور اصلى انزال    

فاده از قرآن شريف محروم نموده و راه هـدايت را بـه روى مـردم مـسدود     اين ملت را از است   ستا
  15».كرده

  
  ـ توجه مفسر به جامعيت قرآن كريم6

 ه قرآن داراى سطوح مختلف و متعدد       كه حضرت امام معتقدند ك     ددر مباحث گذشته بيان ش    
 آن  آيـات بعضى از آيات آن بـراى عمـل اسـت و فهـم آن آسـان و برخـى ديگـر از         . معارف است 

  .كند بيان مى ظرايف و دقايق توحيد را

ضى  و بع ـلات و ارتبـاط مـردم بـا يكـديگر اسـت        برخى از آيات براى تنظيم امور دنيا و معـام         
پردازد؛ لـذا شايـسته اسـت     بيان احوال قيامت و معاد و نشر و حساب مى         ديگر به بيان معارف الهى و     

ود قرآن جامع همـه مـسائل مـورد نيـاز           گونه كه خ   همان كه شأن تك تك آيات را رعايت كرده و        
كه كتاب خدا را تفسير كنـد نـه          تلاش مفسر بايد بر اين باشد     . اشدانسان است، تفسير نيز اين گونه ب      

سـونگرى و   يـك   و جامع نگرى را فراموش كند و بـه اين كه نظريات خود را بر قرآن تحميل نمايد    
  . انحراف از معارف قرآن دچار گردد

  كه گويـا ايـن   اين كه تمام آيات را به مسائل اين دنيايى تأويل ببرد؛ چنان سونگرى يعنى    يك
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 به عقيده امام خميني، مفسر هنگامي به فهم ذكر معاني و معارف بلندمرتبـه قـرآن نايـل          
  گردد كه محبت دنيا را از قلب خود بيرون كند و دوري از معصيت را پيشه خود سازد مي

  
  

و در مورد آخرت هيچ نگفته است؛ يا اين كه تمام آيات را، حتّى آياتى    بس كتاب اين دنيا است و    
مسائل عرفانى معنا كند چنان كه گـويى ايـن كتـاب از ايـن                درباره دنياست، به معنويت فردى و     كه  

  .دنياى انسان ندارد اى براى حيات مادى و هيچ برنامهامور اين دنيا غفلت ورزيده و 

 بـا تأسـف يـاد كـرده و     سونگرى كند و از يك  ع نگرى دعوت مى   امام خمينى مفسر را به جام     
  :فرمايد مى دراين باره

 در يك زمان ما مبـتلا بـوديم بـه يـك           . مع الاسف ما در دو زمان مبتلاى به دو طايفه بوديم          «
كردند، اصلاً راجع به آن  مىكردند و تأويل  كردند و تفسير مى    مى جمعيتى كه قرآن را وقتى كه نگاه      

حتى قتال  .  به يك معنوياتى   گرداندند مى تمام را بر  . نياييش توجه نداشتند  د ماديش، بعد د    بع جهت
چيزهايى . كردند مى  مشركين را تأويل به قتال با نفسوقتى كه در قرآن واقع شده بود اينها قتال با
 را ادراك   قـرآن  ها يك بعد از    اين. به يك معنويات  كردند   كه مربوط به زندگى دنيايى بود، تأويل مى       

ند و  گرداند همه جهات را به همان بعد برمى      ...  البته به طريق ناقص    ،بودند و آن بعد معنويش     دهكر
 كه فعلاً الآن هـست و از مـدتى پـيش ايـن معنـا      آنالعملى در مقابل  ما بعدها مبتلا شديم يك عكس    

 ـ  اى كه قـرآن را و احاديـث را      طايفه  آن تحقق پيدا كرده كه در مقابل      كردنـد بـه مـاوراى     ىتأويـل م
 اين طايفه . . . طبيعت و به اين زندگى دنيا اصلاً توجه نداشتند، به حكومت اسلامى توجه نداشتند               

و ها ماديات را فداى معنويـات كـرده بودنـد            دوم عكس كردند، معنويات را فداى ماديات كردند، آن        
  .كردند ت را فداى مادياتاها معنوي اين

  در كأنـه . . . كننـد بـه يـك امـر دنيـايى            رسد و بتوانند، تأويل مى     مىاى كه دستشان     هر آيه 
ها در يك حـدودى كـه خودشـان داشـتند درسـت بـود                آن. نبود نظرشان ماوراى عالم غيب چيزى    

 ماوراى اين عالم خبرى  كهاست كنند اين ها اعتقادشان اين است يا مسائلى كه طرح مى حرفشان اين
  16».كنند ين عالم مىنيست، همه مسائل را فداى هم
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  ـ عدم الزام به تفسير به رأى7
كـه تفـسير    وارد شده است    عليهم السلام   ( و ائمه معصوم   )ص(احاديث متعددى از رسول خدا    

اى   اعتبار و سنديت اين روايات به گونـه        17.ديگران را نهى فرموده است     به رأى را نكوهش كرده و     
اى مـورد اهتمـام و اتفـاق         اين روايات به گونه   . اند مالىاج توانيم ادعا كنيم داراى تواتر     ىاست كه م  

شده است، حتى برخـى بـا اسـتناد بـه            لى در معناى تفسير به رأى اختلاف      تمام علماى اسلام است و    
  .اند روايات نهى از تفسير به رأى، به عدم جواز مطلق تفسير قائل شده

  :ن يكى از دو امر استت كه معناى آفيض كاشانى درباره تفسير رأى بر اين باور اس

ير كنـد تـا     اى عقيده و نظرى داشته و قرآن را بر طبق رأى و نظر خـود تفـس                 ـ مفسر در مسأله   1
  .جلوه دهد رأى و نظر خود را صحيح

ى آن  ـ در تفسير عجله كند و هر آنچه را ظاهر قرآن است به عنـوان مقـصود اصـلى و معنـا     2
  18. احاديث وارد شده از پيامبر خدا توجه نمايدآيات قرآنى و بيان كند، بى آن كه به ديگر

باشـد و بـر    مفسر در تفسير قرآن مـستقل   علامه طباطبائى در معناى تفسير رأى عقيده دارد كه          
 بـاور ايـشان نهـى از        بـه . نظر و رأى خودش اعتماد و اكتفا كند و به ديگر آيات قرآن مراجعه نكند              

گـردد و ايـن كـه در بعـضى روايـات             و تفسير بر مى   در حقيقت خودش به طريق فهم        تفسير به رأى  
حقيقت نيز برسـد بـاز خطـا كـرده اسـت، معنـاى صـحيحى                  كه در اثر تفسير به رأى به حق و         داريم

  19.خداوند رخ داده است طا، در طريق رسيدن به مراد واقعىندارد، مگر اين كه بگوييم خ

  : كه عبارتند ازابن نقيب براى تفسير به رأى چندين معنا ذكر كرده است 

  ؛از تفسير به اين امر مبادرت كندـ اين كه مفسر بدون حصول علوم پيش ني1

  ها علم دارد؛ ـ تفسير آيات متشابه كه فقط خداوند به آن2

ه نظـر   اى معنـا كنـد ك ـ      ـ اين كه مفسر رأى و نظر را اصل قرار دهد و آيات قرآن را به گونه                3
  ؛جلوه دهد ها خود را صحيح و مطابق آن

  .ـ قاطعانه بگويد مراد واقعى خداوند اين است، در حالى كه بر سخن خود عرضه نكند4

  20.دـ با تكيه بر هواهاى نفسانى و استحسانات عقلى به تفسير بپرداز5
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 امام خميني معتقد است كه مفسر براي توفيق در كار خويش بايد حتماً سـير و سـلوك                   

  داشته باشد
  
  

  21.»ز چيزهايى كه ممنوع است در اسلام تفسير به رأى استا«: به عقيده حضرت امام

  :فرمايد  مىايشان
بـه  و انـد،   تفكرّ و تدبر در آيات شريفه را به تفسير به رأى، كه ممنوع است، اشتباه نمـوده     «

قرآن شريف را از جميع فنونِ استفاده عارى نمـوده و آن را              سطه اين رأى فاسد و عقيده باطله،      وا
عرفانى به هيچ وجه مربوط      ى كه استفادات اخلاقى و ايمانى و      اند، در صورت   ر نموده به كلّى مهجو  

  22».به تفسير نيست تا تفسير به رأى باشد

  :گويد ايشان در ادامه مى
 ـ               « ه در تفسير به رأى نيز كلامى است، كه شايد آن غير مربوط به آيات معارف و علـوم عقلي

لاقيه كه عقل را در آن مدخليت است باشد، زيرا كـه ايـن              آيات اخ  كه موافق موازين برهانيه است و     
هـا   است كه اگر ظاهرى بر خلاف آن       ين عقلى يا اعتبارات واضحه عقليه     تفاسير مطابق با برهان مت    

الرَّحمنُ « و 23،»جاء ربك «  و شريفهمثلاً در كريمه    . ظاهر مصروف نمود  آن  باشد لازم است آن را از       
و تفسير مطابق با برهان     رد اين ظاهر    . كه فهم عرفى مخالف با برهان است       24»وىعلَى الْعرشِْ استَ  

  .رأى نيست و به هيچ وجه ممنوع نخواهد بود تفسير به

پس محتمل است بلكه مظنون است كه تفسير به رأى راجع به آيات احكام باشـد كـه دسـت                    
 بايد اخذ   اللهّئكةان وحى و مهابط ملاصرف تعبد و انقياد از خزّ بهو  و عقول از آن كوتاه استآراء 

كه دين خـدا را بـا عقـول خـود و      كرد؛ چنانچه اكثر روايات شريفه در اين باب در مقابل فقهاء عامه 
 لـيس «: خواستند بفهمند وارد شده است و اين كه در بعضى روايات شريفه است كـه               مقايسات مى 

 لا   دينُ اللّـه  «: فرمايد نين روايت شريفه كه مى     و همچ  »شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن       
 احكام تعبديه دين است و الاّ باب اثبـات   كه مقصود از دين اللّه  شهادت دهد بر اين    ،»يصاب بالعقول 
بلكه مطلق معارف حق طلق عقول و از مختـصات           د و تقديس و اثبات معاد و نبوت،       صانع و توحي  

  25 ».آن است
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  . ش1378، دوره ششم، 2 و3انصارى قمى، ناصر الدين، دفاع امام از صيانت قرآن، مجله بينات، 

  . ش1378، دوره ششم، 2 و 3سيد علوى، سيد ابراهيم، روشنگرى امام خمينى، مجله بينات 
  . ش1378ـ 19ـ20هاى قرآنى  مى، محمد، علوم قرآنى از ديدگاه امام خمينى ، مجله پژوهشبهرا

  . ش1378، دوره ششم، 2 و 3كلانترى، ابراهيم، فهم صحيح قرآن از منظر امام، مجله بينات 
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  :نوشتها پي
  .192، ص ةالصلو آداب. 1
  .162تفسير سوره حمد، ص . 2
  .44: 16نحل . 3
  .69: 4نساء . 4
  .28 ـ 27، ص 1مجمع البيان، ج .5
  .38، ص 1الدر المنثور، ج. 6
  .161: 6انعام . 7
  .70 ـ 69تفسير سوره حمد، ص . 8
  .389 ـ 388، ص 14صحيفه امام، ج . 9

  .247 ـ 239، ص 1انوار الهدايه، ج. 10
  .171، ص ةالصلا آداب. 11
  .660  ـ659 شرح چهل حديث، ص. 12
  .1212، ص 2الاتقان، ج . 13

  .193 ـ 192آداب الصلوة، ص . 14
  .193همان، ص . 15
  .217 ـ 216، ص 11صحيفه امام، ج . 16
  .112 ـ 107، ص 89بحار الأنوار، ج. 17
  .39 ـ 35، ص 1تفسير الصافى، ج. 18
  .77 ـ 75، ص 3الميزان فى تفسير القرآن، ج. 19
  .همان. 20
  .93تفسير سوره حمد، ص . 21
  .199، ص ةآداب الصلو. 22
  .22: 89فجر . 23
  .5: 20طه . 24
  .200، ص ةآداب الصلو. 25

  

  
  
  
  


